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سر آنفلوانزا شلوغ است
روزهای پرکار پزشکان در ازدحام مراکز درمانی

یوسف حیدری
گزارش‌نویس

صدای سرفه یک لحظه هم قطع نمی‌شود. 
صندلی‌هــای درمانگاه پر شــده و چند نفری 
هــم ســرپا ایســتاده‌اند. زن بــه دیــواری تکیه 
داده و نای ایســتادن ندارد. صدای ســرفه‌ها 
کــه بلندتــر می‌شــود چنــد نفر ماســک روی 
صورت‌شــان را محکم می‌کننــد. اینجا زمان 
کُنــد می‌گــذرد و بــا هــر بیمــاری کــه داخــل 
اتاق پزشــک می‌شــود بقیه به ســاعت خیره 
می‌شوند. منشی درمانگاه از همه می‌خواهد 
از میــز فاصلــه بگیرنــد تــا در زمان مناســب 
آنهــا را صــدا بزند. صورت پســرک از شــدت 
تــب قرمز شــده و مادر دســتش را بــا بطری 
آب خیس می‌کند و روی صورتش می‌کشــد. 
بعــد از چنــد دقیقــه صــدای اعتــراض چند 
نفــر بلند می‌شــود کــه از منشــی می‌خواهند 
به پزشــک تذکر دهــد زمان زیــادی برای هر 

مریــض اختصــاص ندهد. چنــد دقیقه بعد 
بیماری که ســاعتی قبل ویزیت شده با سرم 
و دارو از پلــه بــالا می‌آید و نفس زنان ســراغ 
اتاق تزریقات را می‌گیرد: »انگار روزهای اول 
کرونا دوباره دارد تکرار می‌شود.« مرد این را 
می‌گوید و کیسه داروهایش را نشان می‌دهد: 
»تــا الان دو بــار دکتر آمــده‌ام و هرچــی دارو 
داده خــورده‌ام امــا انــگار فایــده‌ای ندارنــد. 
تشــخیص خیلــی از دکترهــا آنفلوانزا اســت 
ولی من ایــن طوری فکر نمی‌کنــم. قبلًا هم 
آنفلوانزا می‌گرفتیم ولی به این شدت نبود. 
احتمــالًا نوعی ویــروس کرونا باشــد که مثل 
قبلی‌ها کشــنده نیســت ولی خیلی زود همه 

را مبتلا می‌کند.«
میز خانم دکتر با فیش‌های کاغذی نوبت 
دهی پر شــده اســت. خســتگی در چهره‌اش 
مــوج می‌زند ولی با این حال ســعی می‌کند 
بــه بیمار آرامــش بدهد. بــه فیش‌های روی 

میز اشــاره می‌کنــد و می‌گوید شــما نفر 172 
هســتید کــه ویزیت می‌کنــم: »ایــن دو هفته 
واقعاً وحشتناک بود و انگار تمام شدنی هم 
نیســت. هر روز تعــداد مبتلایان بــه ویروس 
آنفلوانزا بیشــتر می‌شــود و خیلی‌هــا با حال 

جسمی بد مراجعه می‌کنند.«
دکتــر نــگار نشــاطی نگاهــی بــه لیســت 
و  می‌انــدازد  دیگــر  درمانگاه‌هــای  کشــیک 
می‌گوید: »ســه هفته قبل مادرم را از دســت 
دادم. شــرایط روحی بدی داشــتم. مراســم 
ســوم مادرم که تمام شد از درمانگاه تماس 
و  داریــم  پزشــک  کمبــود  گفتنــد  و  گرفتنــد 
تعــداد بیمــاران هــم زیــاد اســت. بــا وجــود 
اینکــه شــرایط روحی خوبــی نداشــتم قبول 
کــردم و الان دو هفته اســت که شــبانه‌روز در 
درمانگاه‌های مختلف شــیفت هستم. امروز 
از صبــح اینجــا هســتم و غروب هــم باید به 
درمانــگاه پاســداران بروم. فردا هم تا شــب 

درمانــگاه نازی آباد کشــیک هســتم. هر روز 
تعداد بیماران بیشتر می‌شود. البته هر سال 
با شــروع فصل پاییز و بازگشــایی مدارس ما 
انتظــار ســرماخوردگی و آنفلوانــزا را داریــم 
اما امســال غافلگیر شدیم. ســه هفته زودتر 
از چیــزی کــه تصــور می‌کردیم ایــن بیماری 
شــایع شــد. البته علایم ویــروس آنفلوانزا با 
امیکرون شــباهت‌های زیادی دارد. الان هم 
یک هفته اســت که خانه نرفتــه‌ام. خیلی‌ها 
تصــور می‌کننــد درمانگاه‌هــای شــبانه‌روزی 
خلوت‌تر هســتند درحالی که نیمه شب هم 
همیــن تعــداد بیمــار پشــت در اتــاق جمع 
می‌شــود. از طرف دیگر مشکل کمبود دارو و 
سرم هم داریم و سعی می‌کنیم برای بیمار 

داروی زیاد ننویسیم.«
کنــار  صندلــی  روی  را  دختــرش  زن 
خانــم دکتر می‌نشــاند و ســعی می‌کند همه 
علایــم بیماری دختــرش را بگوید: »دخترم 

کلاس ســوم ابتدایــی اســت و همــان اولین 
کــردم  احســاس  رفــت  مدرســه  کــه  روزی 
علایــم ســرماخوردگی دارد. چنــد نفری در 
کلاس‌شــان ســرفه می‌کرده‌انــد ولی معلم 
و ناظــم مدرســه فکــر کرده‌انــد بــه خاطــر 
حساســیت و آلودگــی هــوا اســت. دو ســال 
قبل به‌دلیل شــرایط کرونا کــه بچه‌ها کمتر 
مدرســه می‌رفتند مســئولان مدرســه توجه 
بیشــتری به ســامت بچه‌ها داشتند. همان 
ورودی مدرســه تب آنهــا را می‌گرفتند و اگر 
دانش‌آموزی تب داشــت اجازه نمی‌دادند 
بــه کلاس بــرود. اما با کم شــدن کرونا انگار 
همــه پروتکل‌هــای بهداشــتی را فرامــوش 
کردنــد. خانواده‌هــا بــا وجــود اینکــه بچه‌ها 
علایــم بیمــاری دارنــد امــا بازهــم آنهــا را 
مدرســه می‌فرســتند. از تب ســنج و ماسک 
و فاصلــه اجتماعی هم خبری نیســت. 30 
دانش‌آمــوز در کلاس کنــار هم می‌نشــینند 
و به‌دلیــل ســرد شــدن هــوا پنجره‌هــا را هم 
می‌بندنــد. در ایــن وضعیــت اگــر یــک نفر 
مبتلا باشــد بقیه را هم مریــض می‌کند. در 
ایــن یک ماه این ســومین بار اســت دخترم 
مریض می‌شــود. هر بار علایم پیدا می‌کند 
او را بــه مدرســه نمی‌فرســتم. دارو درمانی 
را شــروع می‌کنم و بعد از بهبودی وقتی به 
مدرسه برمی گردد دوباره مریض می‌شود. 

واقعاً از این شرایط خسته شده‌ام.«
هفته گذشــته مرکــز کنترل و پیشــگیری 
از بیمــاری امریــکا اعــام کــرد دوره شــیوع 
بیمــاری آنفلوانــزا امســال 6 هفتــه زودتر از 
دوره‌های مشــابه سال قبل آغاز شده است. 
بر اســاس این آمار تاکنــون 880 هزار مورد 
ابتــای بیمــاری آنفلوانــزا تأیید شــده که 6 
هــزار و 900 نفــر بســتری و 360 نفــر فــوت 
کرده‌اند. افراد زیادی در ایالت‌های مختلف 
امریــکا بــر اثر ابتلا بــه این ویروس بســتری 
شــده‌اند که در یک دهه گذشــته بی‌ســابقه 

بوده است.
نشــاطی می‌گوید: »آنفلوانــزا مثل کرونا 
ترســناک نیســت اما برای کودکان یا کسانی 
کــه بیمــاری زمینــه‌ای دارنــد و ســالمندان 
می‌تواند خطرناک باشد. البته این ویروس 
فقط در کشــور ما دردسرســاز نشده و خیلی 
از کشــورهای دنیا درگیر هســتند. با فروکش 
کــردن کرونــا خیلی‌هــا ماســک نمی‌زنند و 
تصور می‌کنند همه چیز تمام شده درحالی 
که قدرت انتشار ویروس آنفلوانزا چند برابر 
بیشــتر از کرونــا اســت و بــرای بچه‌هایی که 

طــور  همیــن  و  دارنــد  زمینــه‌ای  بیمــاری 
از  باشــد.  خطرنــاک  می‌توانــد  ســالمندان 
طــرف دیگــر رســانه‌ها کــه در دوران کرونــا 
هــر لحظــه اطلاع‌رســانی می‌کردنــد امروز 
توجهی به شیوع ویروس آنفلوانزا ندارند و 

کمتر به این موضوع می‌پردازند.«
اما دکتر مســعود بصیر پزشک عمومی 
یکــی از درمانگاه‌هــای خرم‌آبــاد بــر خلاف 
دکتر نشــاطی می‌گوید: »ویــروس آنفلوانزا 
و  شــد  وارد  صــدا  پرســرو  خیلــی  امســال 
برخلاف تصور برخی، جامعه پزشکی مثل 

دوران کرونا غافلگیر نشد.
 مــن 30 ســال اســت طبابــت می‌کنم و 
هر سال با شروع فصل پاییز انتظار اپیدمی 
ویــروس آنفلوانزا و ســرماخوردگی را دارم. 
شیوع این ویروس همیشه از کودکان شروع 
می‌شــود که دلیل آن نیز بازگشایی مدارس 
کلاس‌هــای  در  اجتماعــی  فاصلــه  نبــود  و 
درس اســت. امــا دوســال گذشــته به‌دلیــل 
اینکــه مــردم بیشــتر رعایــت می‌کردنــد و 
ماســک می‌زدند قدرت انتشار این ویروس 
کمتر بود. دوســال گذشــته اگر هم کســی به 
آنفلوانزا مبتلا می‌شد از آنجایی که ویروس 
کرونــا غالــب بــود همــه ویروس‌هــا را کرونا 

محســوب می‌کردیــم. از طــرف دیگر مردم 
واکســن می‌زدنــد و همین باعث بــالا رفتن 
ایمنی بدن می‌شــد ولی با توجه به اینکه از 
آخرین تزریق واکسن ماه‌ها می‌گذرد ایمنی 
بدن نســبت به این ویروس کم شده است. 
بازگشایی مدارس و برگزاری مراسم‌ جشن 
و میهمانی و کم شــدن فاصلــه گذاری‌های 
اجتماعی از عوامل مهمی اســت که باعث 
اســت.  شــده  آنفلوانــزا  ویــروس  اپیدمــی 
قــدرت بیماری‌زایــی ایــن ویــروس آن قدر 
بالا اســت که یــک نفر در یک اتاق دربســته 
و یا آسانســور و مترو می‌تواند چند نفر دیگر 
را هــم مبتــا کنــد.« زن نســخه به دســت از 
اتــاق دکتــر بیرون می‌آیــد و از پله‌هــا پایین 
می‌رود. هر چند لحظه یک بار می‌ایســتد و 
نفســی تازه می‌کند. سرفه امانش را بریده و 
ســعی می‌کند نفسش را نگه دارد. از منشی 
تزریقات می‌خواهد برای تزریق ســرم به او 
وقت بدهد: »ســه سال از ویروس کرونا فرار 
کردم و به گوشــه‌ای در شمال پناه بردم. نه 
میهمانــی رفتم و نه جایی تا جان ســالم به 
در ببــرم. امــا این بــار گیر ویــروس آنفلوانزا 
افتادم. انــگار راه فراری هــم از این ویروس 

وجود ندارد.«

میز خانم دکتر با فیش‌های کاغذی نوبت‌دهی پر 
شده است. خستگی در چهره‌اش موج می‌زند ولی 

با این حال سعی می‌کند به بیمار آرامش بدهد. به 
فیش‌های روی میز اشاره می‌کند و می‌گوید شما نفر 

172 هستید که ویزیت می‌کنم این دو هفته واقعاً 
وحشتناک بود و انگار تمام شدنی هم نیست


